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 چکیده
های زیادی پیرامون خلق افعال انسان در گرفته  اسه د در ریایها      در میان دانشمندان اسلامی بحث

ب  اثبا  خلق تقدیری افعال انسان ی نفی خلق تکوینی آن پرداخت  شهد  اسه د بها     صراح  شیع  ب 

توان برای خلق تقدیری در نظهر گرفه ا ایل، معنهای     توج  ب  معنای لغوی کلمۀ تقدیر، س  معنا را می

اصطلاحی آن یعنی تقدیر اعمال انسان در علم الهی، در این معنا افعال انسان بدان سبب که  در علهم   

ری ک  خلق نیه  در   ریندد دیم، معنای لغوی تقدیرد ازآن ی خدا مشخص بود،  مخلوق خدا ب  شمار میازل

معنای تقدیر اس ، اضافۀ تقدیر ب  خلق از باب تأکید بر معنای لغوی خلق اس ؛ ایهن معنها در    اصل ب 

دیری را خلهق تقه   قرآن مورد تأکید قرار گرفت  ی اکثر مفسران خلق پرند  توسط حضهر  عیسهی  

معنای قدرتمند ساختن؛ بدین معنا ک  افعال انسهان از آن حیهث که  توسهط      دانندد سوم، تقدیر ب  می

ریدد بها در نظهر گهرفتن     آید، مخلوق خدا ب  شمار مهی  قدرتی ک  خدا ب  انسان اعطا کرد  ب  یجود می

رمسهتقیم آن  معنای خلق تکوینی ی تقدیری، خلق مستقیم افعال انسان توسط خهدا مهردید ی خلهق  ی   

دلیل اعتقاد ب  خلق  یرمستقیم افعال انسان، ب  این  گرددد نظریا  دانشمندان معاصر شیع  ب  تأیید می

 تر اس  ی آراء اشاعر  ی معت ل  ی متقدمان شیع  در تعارض با این ریایا  قرار دادد  ریایا  ن دیک

 . ت ل ، شیعۀ امامی خلق افعال، خلق تقدیری، خلق تکوینی، اشاعر ، مع ها:‌کلیدواژه
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 ۰۱/۰۰/69تاریخ پذیرش:             ۷۲/۰۱/69تاریخ دریافت: 

یپژوه ثیحدی پژوهش یعلم دوفصلنامه  

931۷ ستانپاییز و زم م،بیست ۀشمار م،ده سال  

9۶۴ـ9۴9صفحه   
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 931۷  ی زمستان پاییم، ، سال دهم، شمار  بیست پژیهی لنام  حدیثصفدی   9۴1

 طرح مسئله
؛ ۰۱۷در قرآن آیاتی وجود دارد که خالقیت فراگیر الهی در آن مطرح شده استت.ااناا::  

کنند، امتا در   ( این آیات، خدا را خالق هر چیزی مارفی می9۷؛ غافر: 9۷؛ زمر: ۰9رعد: 
ی کلامتی  های مختلف فکتر  رو گروه ای به خلق افاال انسان نشده است؛ ازاین آن اشاره

اند. برخی با توجه به عمومیت آیه، ختدا را   برای اثبات عقاید خویش به آن استناد کرده
افاتال انستان مارفتی     غیرمستتقیم خالق مستقیم افاال انسان، برخی دیگر خدا را خالق 

به این آیات تخصتی  زده   ،ای خویش نظر گرفتن ادلهدر کنند. گروهی دیگر نیز با  می
کنند. برخلاف قرآن که در آن بته خلتق    خالقیت خدا جدا می ۀاز حیطو افاال انسان را 
شتده و   خلتق افاتال انستان تصتری      ای نشده، در روایات به مستللۀ  شارهافاال انسان ا
آن صادر گشتته استت. امتا ایتن احادیتو مخلوقیتت افاتال انستان را          احادیثی دربارۀ

رد و خلق افاال انستان را بته   کنند، بلکه قیدی در آن وجود دا مطلق بیان نمی صورت به
قتتی  خل کند. خلق تقتدیری، نحتوۀ   د اعلا: میدیگری مردو ، اثبات و به نحوۀیک نحوه

افاال انسان مطرح شده و خلق تکوینی نوع دیگتری از   است که در این روایات دربارۀ
خلقت است که در این روایات از افاال انسان سلب شده است. اکنون بایتد دیتد ایتن    

چته دللتتی دارنتد و ماتقتدات     عنوان حجت و مرجع فکری از نظر مانتایی   بهروایات 
 تر است. یک از مذاهب فکری کلامی به این روایات نزدیک کدا:

 . روایات خلق افعال انسان۱
هتا را مخلتوخ ختدا     صراحت افاال انسان در جوامع حدیثی شیاه، روایاتی هست که به

کند، بلکه قیدی بته   ها را مطرح نمی فاال انسانمطلق مخلوقیت ا صورت بهدانند، اما  می
کند و در کنار آن خلق تکوینی را از آن سلب  نحو تقدیری بیان می را بهزند و آن  آن می
صدد انکار نوعی از مخلوقیت افاال انسان و اثبات این روایات درنماید. در حقیقت  می

ده تتب ختویش نقتر کتر    را شیخ صدوخ در ک اکثر این روایات نوعی دیگر از آن است.
در دو جا این روایات را  ،تحف الاقولبه غیر از صدوخ، ابن شابه حرانی نیز در  .است

 از این روایات بدین شرح است.  ذکر کرده است. دو نمونه
فرمودند: هرکسی که به یگانگی خدا اقرار کنتد و او را بته چیتزی     اما: رضا»ت 
عتراف کند کته نیترو و   دا نیست منزه کند و اخ نکند و او را از چیزی که شایستۀتشبیه 
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ت و خلق و فرمان و قضا و قدر برای اوست و نه دیگری و اقرار کنتد کته   اراده و مشیّ
نحو خلق تقدیری و نه خلق تکوینی... پس او متممن   ها مخلوخ خداست به افاال انسان

، ش۰۲9۷اصتدوخ،  ۰«رود. واقای است و از شیایان راستین ما اهر بیت بته شتمار متی   
 (0۱ص
شد که آیتا اکتستابی استت. ایشتان      سمالمارفت الهی  دربارۀ از اما: صادخ»ت 

د. فرمتود: آری،  آیت  او به حساب متی  رسیده شد: آیا از جانب خدا و هدیۀپ .فرمود: خیر
انجتا: اعمتال    آوردنامستقیم( آن نقشی ندارند و نقتش آنتان صترفا     دست بندگان در به

تی که افاال بندگان مخلوخ خداست اما خلق تقدیری و نه راس هاست. سپس فرمودند: ب
 (6۰9ص، خ۰۲6۱اهمو، ۷«خلق تکوینی.

 . اعتبارسنجی اسناد روایات خلق افعال انسان۲
، التوحیتد  پنج کتابرا در ها  مجموع هفت عدد است که شیخ صدوخ آندراین روایات 
قالب چهتار ستند آورده   در  صفات الشیاهو  ماانی الخبار، عیون اخبار الرضا، الخصال

است. این روایات همگی مسند و از صدوخ تا اما: دارای اتصال سندی است. اکنون با 
 . شود ها پرداخته می آنسنجی بررسی رجالی این اسناد به اعتبار

 . سند اول ۱ـ۲
                                          س ن  ال ق ط ان  و  م ح م د  ب ن  أ ح م د                                                                                      ح د ث ن ا أ ح م د  ب ن  م ح م د  ب ن  ال ه ی ث م  ال ا ج ل ی  و  أ ح م د  ب ن  ال ح »

      ائ غ                                                                                                                         ت الس ن ان ی  و  ال ح س ی ن  ب ن  إ ب ر اه یم  ب ن  أ ح م د  ب ن  ه ش ا:  ال م ک ت ب  و  ع ب د  الل ه  ب ن  م ح م د  الص   
  ت         ت    ت      ب ن  ی ح ی ى ب ن                                    ت   ن ا أ ب و ال ا ب اس  أ ح م د                                                   ال و ر اخ  ر ض ی  الل ه  ع ن ه م  ق ال وا ح د ث              ع ب د الل ه                 و  ع ل ی  ب ن  

                                                            ت         ب ن  ح ب یب  ق ال  ح د ث ن ا ت م یم  ب ن  ب ه ل ول  ق ال  ح د ث ن ا                ع ب د الل ه                                                   ز ک ر ی ا ال ق ط ان  ق ال  ح د ث ن ا ب ک ر  ب ن  
 (9۱۲همو، الخصال،  ؛6۱9ص ،همانا.«                                                              أ ب و م ا او ی ة  ع ن  ال أ ع م ش  ع ن  ج ا ف ر  ب ن  م ح م د 

                                                              ت         راوی اول، جمای از مشایخ صدوخ هستند که صدوخ بترای همگتی آنتان ترض ی      
حمد بن محمتد بتن الهیتثم الاجلتی شتیخ اول نیتز از ثقتات بته شتمار          انموده است. 

 ی رجتالی متدح و ذمتی، دربتارۀ    هتا  ( در کتاب۰۰9، ص۲ج، تا]ب[ بیاخویی، .رود می
الله بتن  ن عبتد حمد بن یحیى بن زکریا القطان، بکر با یانی ،چهار راوی بادی این سند
ابومااویته را از   ،وارد نشتده استت، و فقتر برقتی     ابومااویته حبیب، تمیم بن بهلول و 
که میرداماد او را توثیتق   شمارد. راوی آخر نیز اعمش است می شاگردان اما: صادخ
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 931۷  ی زمستان پاییم، ، سال دهم، شمار  بیست پژیهی لنام  حدیثصفدی   9۴۴

 (۲۱ص خ،۰۲۰۰ ده است.امیرداماد،کر

 . سند دوم۲ـ۲
                                                                                        ت                  ت        الل ه  ب ن  م ح م د  ب ن  ع ب د  ال و ه اب  ق ال  أ خ ب ر ن ا أ ح م د  ب ن  ال ف ض ر  ب ن  ال م غ یتر ِ  ق ال             ع ب د           ح د ث ن ا »

      أ ب و                 ق ال  ح د ث ن ا              ع ب د الل ه                                                                 ب ن  إ ب ر اه یم  ال أ ص ب ه ان ی  ق ال  ح د ث ن ا ع ل ی  ب ن               ع ب د الل ه                           ح د ث ن ا م ن ص ور  ب ن  
اصتدوخ،  «    ت    الل ه .      ت      ت      ت       ت            أ ب ی ب ص یر  ع ن  أ ب ی ع ب د                             ب ن  م س ک ان  ع ن               ع ب د الل ه       ع ن                           ش ا ی ب  ال م ح ام ل ی 

 (6۰9ص، خ۰۲6۱
های رجالی وارد نشده است.  سه راوی اول این حدیو در کتاب مدح و ذمی دربارۀ

کته تمییتز آن بستیار     علی بن عبد الله نیز مشترک میان تادادی زیتادی از روات استت  
بوشایب محاملی را نجاشی توثیتق  سخت است. اما سه راوی بادی از موثقین هستند. ا

( و عبدالله بن مسکان و ابوبصیر مرادی نیز از بزرگتان  609ص ش،۰۲90 دهانجاشی،کر
 ؛۲۲0ص خ،۰6۱6 روند.اکشتتی، از روات حتتدیو و اصتتحاب اجمتتاع بتته شتتمار متتی 

 (60ص خ،۰۲۰۰ میرداماد،

 ند سوم. س3ـ۲
   ت    ف ی                                                                                                                           ح د ث ن ا ع ب د  ال و اح د  ب ن  م ح م د  ب ن  ع ب د وس  الن ی س اب ور ی  ال ا ط ار  ر ض ی  الل ه  ع ن ه  ب ن ی س اب ور »

       ت          لن ی س اب ور ی                                                                                                       ت           ت      ش ا ب ان  س ن ة  اث ن ت ی ن  و  خ م س ین  و  ث ل اث م ائ ة  ق ال  ح د ث ن ا ع ل ی  ب ن  م ح م د  ب ن  ق ت ی ب ة  ا    
 (0۱ص، ش۰۲9۷همو،  ؛۰۷۰ص، ۷ج، خ۰۲۲۱اصدوخ، «                             ع ن  ال ف ض ر  ب ن  ش اذ ان .

زیرا علاوه بر راویان ممتتاز دارای   ؛این سند یکی از بهترین اسناد این روایات است
وثاقتت راوی اول مطلبتی    های رجالی دربتارۀ  باشد. اگرچه در کتاب قرب اسناد نیز می
دانتد. باتد از    متی  ماتبرصدوخ در مورد او ترضی نموده و روایاتش را  نیامده است، اما

، صدوخ حتدیثی را کته بتا ایتن حتدیو انتدکی       عیون اخبار الرضاذکر این حدیو در 
روایتت آن توستر    دلیر اما روایت اول را بهکند.  اختلاف دارند، با سندی دیگر نقر می

داند.اصتدوخ،   ریق را اص  میدهد و آن ط عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ترجی  می
( علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری، راوی دو: نیتز متورد اعتمتاد کشتی     ۰۷۲، خ۰۲۲۱

 ش،۰۲90 است.انجاشتی،  هبوده و روایتات فراوانتی را بته نقتر از او در کتتابش آورد     
رود و شخصتی ماننتد    ( فضر بن شاذان نیز از بزرگان اصحاب بته شتمار متی   ۲۱9ص

دانتد کته وصتفش     و منزلت او را در شیاه، مشهورتر از آن متی  نجاشی، بزرگی جایگاه
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 (۲۱۲ص، همانکند.ا

 . سند چهارم4ـ۲
  ت         ت     ب ن  م ح م د                                                                                                                   ح د ث ن ا ع ب د  ال و اح د  ب ن  م ح م د  ب ن  ع ب د وس  الن ی س اب ور ی  ال ا ط ار  ق ال  ح د ث ن ا ع ل ی »

      ت     ت                  ت           ت       ت       ت        ت     ت              ان  ب ن  س ل ی م ان  الن ی س اب ور ی  ع ن  ع ب د  الس ل ا:  ب ن  ص ال                                      ت      ت            ت     ب ن  ق ت ی ب ة  ق ال  ح د ث ن ا ح م د       
 (6۰9ص، خ۰۲6۱؛ همو، ۲60ص، خ۰6۱۲اصدوخ، «            ال ه ر و ی .

این سند نیز مانند سند قبر دارای اعتبار رجالی است. راوی اول و دو: آن بتا ستند   
یشابوری نیز ثقته و از  آن سخن رفت. حمدان بن سلیمان ن دربارۀقبلی مشترک است و 

( و عبدالسلا: بن صال  هروی نیز از ۰۲۱ص ش،۰۲90 بزرگان اصحاب استانجاشی،
 (۷60ص، همانرود.ا اصحاب موثق اما: به شمار می

 . نتیجه5ـ۲
ستند آن مستند و    رونتد،  سند اول و دو: اگرچه از منظر متأخران صحی  به شمار نمتی 

علاوه بر آن برخی روایتان آن دو نیتز    اند؛ تهمورد تضایف رجالیون قرار نگرف روایان آن
توان آن را ماتبر دانست. امتا ستند    می بدین سبباز بزرگان و ثقات اصحاب هستند و 

توان بته   سو: و چهار: از جهت موثق بودن تمامی روات آن صحی  به شمار رفته و می
 آن استناد قطای کرد.  

 . بررسی معانی خلق تکوین و تقدیر3
هتا در کتتب شتارحان     ه این روایات در کتب ارباه نقر نشده، شرحی از آناز آنجایی ک

انتد. لتذا در بررستی     مورد توجه محدثان شیاه واقتع شتده   حدیو وجود ندارد و کمتر
همراه برخی شواهد قرآنی و روایی و انتدک   ی این روایات، بیشتر به جنبۀ لغوی بهمانا
 ه است. یات دانشمندان شیاه توجه شدنظر

 بررسی خلق تکوینی. ۱ـ3
خلتق تکتوینی   ، وایات از افاال انسان نفتی شتده  مخلوقیتی که در این دسته ر آن نحوۀ

 ،شتود  مانای احداث است و هنگامی که به خدا نسبت داده می است. تکوین در لغت به
و  ۲96ص، ۰۲ ج خ،۰6۰6 اابتن منظتور،  ۲یانی خدا چیزی را از عتد: بته وجتود آورد.   

، خلتق  یتی کته از افاتال انستان نفتی شتده     مخلوق لغوی، نحوۀ با توجه به مانای (۲90
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 حال باید دید خلق احداثی یا ایجتادی چته مانتایی را در بتر     ؛احداثی و ایجادی است
قبلتی   و به وجود آوردن چیزی بتدون ستابقۀ   دارد. احداث نیز در لغت دللت بر ابتداع

دهیم،  ر افاال انسان قرار می( وقتی این مانا را در کنا۰۱6ص، ۲ تا، ج بی ازبیدی،6است.
گردد، عد: مدخلیت انسان در بتروز افاتالش استت،     اولین چیزی که به ذهن متبادر می

شود احتداث و   ای که فار از انسان صادر می بدان مانا که خدا افاال انسان را در لحظه
 مانتد و او صترفا    کند و طبیای است که نقشی برای انسان در ایجاد فار نمتی  ایجاد می

 ، موارد زیرگردد. با توجه به مطالبی که بیان شد محلی برای احداث فار توسر خدا می
 از لواز: خلق تکوینی است:

خلتق   تا شود و خدا فار انسان را مباشر افاال انسان مستقیما  توسر خدا خلق می .۰
 کند. می
 ماند.  میاستناد فار صرفا  به خداست و جایی برای استناد فار به انسان باقی ن .۷

متورد انکتار قترار     این مانا دقیقا  همان جبری است که در روایتات اهتر بیتت   
گرفته است. حدیثی که ورا: بن ابی فراس در کتاب خویش آورده نیز دللتت بتر ایتن    

 دارد که خلق تکوینی همان جبر است. 
 کنتد و  فرمود: خدا مممنی را که به بهشت وعده داده وارد آتش نمی اما: صادخ»

آورد. و بدان که افاتال فرزنتدان    جاودانگی داده از جهنم بیرون نمی کافری را که وعدۀ
 اورا:،0«.البته خلق تقدیری و علمی و نه خلق تکتوینی و جبتری   ؛آد: مخلوخ خداست

 ( ۷9۱و  ۷9۲ص، ۷ج خ،۰6۰۷
جبر و  س از نفی خلق تکوینی، هر دو عقیدۀدر دو روایت دیگر نیز، اما: بلافاصله پ

 ( کته 6۱۲ص، خ۰۲6۱همتو،   ؛۰۷0ص، ۷ ج، خ۰۲۲۱اصدوخ، .کند یض را نفی میتفو
 مستقیم با جبر دارد.   دهندۀ آن است که خلق تکوینی رابطۀ این نشان

 . بررسی خلق تقدیری۲ـ3
، خلق تقدیری استت. بتا   شده مخلوقیتی که در روایات برای افاال انسان ثابت آن نحوۀ
تتوان   متی  ،تقدیر و شواهد عقلی و نقلی مرتبر ۀوجه به ماانی لغوی و اصطلاحی کلمت

 سه مانا را برای خلق تقدیری در نظر گرفت.
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 معنای اصطلاحی آن . تقدیر به۱ـ۲ـ3

ج استت باشتد،   اصتطلاحی آن کته در علتو: استلامی رایت     اگر منظور از تقدیر مانتای  
رود و چگتونگی وقتوع مضتاف را بیتان      الیه توصیفی برای مضاف به شمار متی  مضاف
خ لق  ت قدیر  همان الخلق التقدیری است. اگرچته بترای تقتدیر یتا      ،کند. در این مورد می

میتان  هتای گونتاگونی    همان قضا و قدر الهتی تاتاریف مختلفتی ارائته شتده و بحتو      
بازگشت تما: این تااریف به علتم الهتی استت. از ماتارف     دانشمندان درگرفته است، 

آیتات  کته   ؛حتوادث عتالم نتزد خداستت     از پیش تایین شده بودن تمتا:  ،مسلم قرآنی
ماا َاَاا َ مْانْ    » 9(،0۰ه: توبا «قلُْ لنَْ يصُيبنَا إلِاَّ ما كتَبََ اللَّهُ لنَا» :مختلفی به آن اشاره دارد
كتْاا ٍ مْانْ قبَْالِ َنَْ نبََََْإَاا إنَِّ َلْالَ  لََاه اللَّاهْ          َنَفْسُكْمُْ إلِاَّ فاي   مصُيبةٍَ فيْ الأْرَضِْ وَ لا في

   ۱(۲6 :رعد«ايمَحْوُا اللَّهُ ما يشَاءُ وَ يثُبْتُِ وَ  نْدْهَُ َمُُّ الكْتْا ِ» ۲(،۷۷: حدید«اسيَيَ
رقم خوردن تما: وقایع عالم توسر خدا و ثبت آن در کتابی ختاص   ،در منطق قرآن

مََََْتَاهُ  فأَنَجْيَْنااهُ وَ َإَْلَاهُ إلِاَّ ا  » شتود:  بق با کتاب، تقدیر نامیده میو تحقق خارجی آن مطا

به ایتن مطلتب تصتری  دارنتد کته       احادیو فراوانی نیز 6(0۲نمر: «اقدََّرنْاإا منَْ الغْابَِين
، کتتاب  ش۰۲۱۲کلینی، ک: ندهد مگر باد از تقدیر الهی.ا چیزی در عالم روی نمی هیچ

شیء فتی الستماء و الرا ال بستباه( بتا ایتن بیتان تقتدیر         التوحید، باب انه لیکون
هی و تحقق آن مطتابق بتا   ز پیش ماین بودن امور عالم قبر وقوع آن در علم المانای ا به

مانای اصطلاحی آن تفسیر کنیم،  ت. اگر تقدیر در خلق تقدیر را بهت خداسعلم و مشیّ
ق آن در عتالم ختارج   قبر از خلقتش و تحقت مانای آن مالو: بودن هر چیزی نزد خدا 

شتود افاتال انستان     است. پس وقتتی گفتته متی   ت و اذن الهی مطابق با علم، اراده، مشیّ
بدین ماناست که قبر از وقوع برای خدا مالتو: استت و در    ،مخلوخ تقدیری خداست
یابتد. شتیخ صتدوخ نیتز در      ق می، مشیتّ و اذن خدا تحقعالم خارج مطابق علم، اراده

افاال عباد  ۀاعتقاد ما در مسلل»نویسد:  این مانا را برگزیده و می هاعتقادات المامیکتاب 
نحو خلق تقدیری و نه خلق تکوینی  ؛ البته بهروند این است که مخلوخ خدا به شمار می

آن عتالم  هتای   و مانای خلتق تقتدیری آن استت کته ختدا از ازل بته مقتدار و انتدازه        
  (۷6ص، خ۰6۰6صدوخ، ا۰۱«.است
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یتد  باب الخیر و الشر کتتاب التوح « خلقت الخیر»ملا خلیر قزوینی در شرح عبارت 
خیتر را  » کنتد:  مانای اصطلاحی گرفته و چنین تاریف می ، خلق تقدیر را بهاصول کافی

مانای ایجتاد نیستت بلکته     را خلق کرد:. و خلق در اینجا به خلق کرد:، یانی کار نیکو
کته در   طتور  همتان  ؛، اراده، قدر، قضا و اذن الهی استت مشیتّمانای تحقق آن طبق  به

وپنجم گذشت که این نوع خلق، خلق تقتدیری نامیتده    شرح حدیو اول از باب بیست
، ۷ ج، ش۰۲۱۲، اقزوینتی ۰۰«.شود، اما خلق تکتوینی همتان ایجتاد کتردن آن استت      می
و است ( ملا محمدامین استرآبادی نیز مانای اصطلاحی را برای تقدیر برگزیده 6۲6ص

نویستد:   داند و در تاریف آن متی  خلق ساادت و شقاوت را از مصادیق خلق تقدیر می
فرماید ساادت و شقاوت را خلق کترد، منظتور از آن خلتق     این عبارت حدیو که می»

طور که در احادیو به آن تصتری  شتده استت و     همان ؛تقدیری است نه خلق تکوینی
های لوح محفوظ است و خلق تکتوینی وجتود    خلق تقدیری، تحقق آن مطابق با نوشته

( ۰۷۱ص، خ۰6۲۱، ااستترآبادی ۰۷«.هاستت  خارج است که آن همان افاال انستان آن در 
مطابق دو روایتتی استت    ،البته تفسیری که شیخ صدوخ و دیگران از این روایات دارند

 نقر کرده است:   التوحیدو  ماانی الخبارها را در  که صدوخ آن
فرمود: افاتال   شنید: که می از عبدالسلا: هروی نقر شده که گفت: از اما: رضا»
مانای مخلوخ چیست؟  به ایشان عرا کرد:: ای پسر رسول خدا، .ندا مخلوخها  انسان

 (۲69ص، خ۰6۱۲اصدوخ، ۰۲«.شدهفرمود: تقدیر
نامته نوشتتم و از افاتال     از حمدان بن سلیمان نقر شده که گفت: به اما: رضا»
ند یا خیر؟ ایشان در جواب نوشتت: افاتال   ا کرد: که آیا مخلوخ سمالاز ایشان ها  انسان
اهمتو،  ۰6«.ها در علم الهی تقتدیر شتده استت    دو هزار سال قبر از خلق انسان ها انسان
 ( 6۰9ص، خ۰۲6۱

مانتای اصتطلاحی آن تفستیر شتده کته       ، تقدیر در خلق تقدیر بهدر این دو روایت
 بازگشت آن به علم الهی است. 

 معنای لغوی آن  . تقدیر به۲ـ۲ـ3
توجته بته   ن روایات مدنظر باشد. با این احتمال وجود دارد که مانای لغوی تقدیر در ای

ایتن   ،(۷69ص خ،۰6۰۷ مانای تقدیر استاراغب اصتفهانی،  اینکه خلق در اصر نیز به
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کید بر مانای لغوی خلق است و عبتارت خ لتق  تقتدیر  ماتادل الخلتق      اضافه از باب تأ
شود خ لق  تقدیر  یانی خلتق   میبمانی التقدیر ل بمانی الحداث است. پس وقتی گفته 

کته  « ص لُّوا. صلاِ  دعاء ، ل صلاِ  فجر»مانای اصلی و لغوی آن. مانند اینکه گفته شود،  به
و نته نمتاز و مانتای اصتلی و لغتوی       ، یانی خواندن دعامراد از ص لُّوا مانای لغوی آن

شود تا این امر تبیین گتردد. تقتدیر نیتز در لغتت      صلاِ که دعا باشد به صلاِ اضافه می
مانتای   گیری و قیاس چیزی با چیز دیگر است. پتس خلتق در اصتر بته     همانای انداز به
خلق در کتلا: عترب   » نویسد: گیری و قیاس چیزی با چیز دیگر است. ازهری می اندازه

تقتدیر و   ،نحو ابداعی که سابقه نداشتته استت. دو:   ، ایجاد بهاول :بر دو مانا آمده است
ختتدایی کتته بهتتترین رگ استتت فرمایتتد: پتتس بتتز انتتدازه زدن. خداونتتد در قتترآن متتی

فرمایتد:   ای کته متی   هاست. که مانای آن بهترین تقدیرکنندگان است. همچنین آیه خالق
کننتد استت. همچنتین عترب      مانای دروغتی را تقتدیر متی    بهکنند،  دروغی را خلق می

آن گوید: پوست را خلق کرد: که منظور از آن اندازه زدن و قیاس کردن است، تا از  می
 ( ۰9ص، ۲ ج خ،۰6۷۰ اازهری،۰0«شک آب یا چکمه بسازد.کوله یا م

مانای اصتطلاحی آن یانتی ایجتاد، در     اش یانی تقدیر و نه به انای اصلیم خلقت به
آل عمران است که حضترت   سورۀ 66ۀ آی ،قرآن استامال شده است. یکی از آن موارد

لكَمُْ منَْ الطِّينِ كهَيَْئَاةِ    َنَِّي َخَلْقُُ»گوید:  آورد و می برای قو: خود ماجزاتی می عیسی

خلق در این  ،تقریبا  تمامی مفسران ۰9(66: آل عمران«االطَّيَِْ فأَنَفْخُُ فيهْ فيَكَوُنُ طيََْاً بإَِِنِْ اللَّهْ
 خ،۰6۱۲ زمخشتری،  ؛۲0۷ص، ۷ ج ش،۰۲۱6 انداطبرستی،  مانای تقدیر گرفته آیه را به
 را کتتتار حضتتترت عیستتتیزیتتت ؛(۰۱ص، ۷ ج خ،۰6۰۱ بیضتتتاوی، ؛۲96ص، ۰ ج
قیاس با یکدیگر بتود و خلتق ایجتادی از جانتب خداونتد       و گیری، تایین مقدار اندازه

شتکر   من برای شما از گتر چیتزی بته   » نویسد: می شیخ طوسی در این بارهافاضه شد. 
، ۷ج، تتا  ، بیطوسی ا۰۲«.مانایش خلق تقدیری است و نه ایجاد کردن آن ،ساز: پرنده می
زنتم و   یانی انتدازه متی   ،ساز: از گر برای شما می»نویسد:  نیز می ( فخر رازی69۲ص
ای مترد: پرودگارتتان را کته شتما را خلتق کترده       " و در تفسیر  آیۀکنم  گری میتصویر
 (۷۷۲ص، ۱ ج، خ۰6۷۱، ارازی۰۱«.مانای تقدیر است توضی  دادیم که خلق به "بپرستید

مانای  را به« خ لق  تقدیر »عبارت تقدیر در ، یهاعتقادات الماماگرچه شیخ صدوخ در 
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 التوحیددر کتاب داند،  اصطلاحی آن تفسیر کرده و بازگشت آن را به علم ازلی الهی می
مانای لغوی آن گرفته و فاتر حضترت    را به« خ لق  تقدیر »در شرح اسماء الله، تقدیر در 

طترح شتده   داند که در این دسته از روایتات م  عیسی را مصداخ همان خلق تقدیری می
گیتری چیتزی استت، در مثتر گفتته       مانای اندازه به خلق در لغت»نویسد:  است. او می

ساز:، هماننتد کستی نیستتم کته انتدازه       شود، من اگر چیزی را اندازه بزنم آن را می می
مخلوخ تقتدیری  ها  سازد و در گفتار امامان ما نیز آمده است: افاال انسان زند و نمی می

السلا: نیتز کته فرمتود از گتر      وینی و خلق حضرت عیسی علیهخلق تکخداست و نه 
و  پرنتده  ۀمانای خلتق تقتدیری استت و ایجادکننتد     به ساز: برای شما همانند پرنده می

( علی بتن ابتراهیم   ۷۰9ص، خ۰۲6۱صدوخ، ا۰6«خالق حقیقی آن خدای عزوجر است.
گرفته و  «نی التقدیرالخلق بما»مانای  لق تقدیر  را بهقمی نیز از دیگر کسانی است که خ

دانتد. او   را مصتداخ اصتطلاح خلتق تقتدیری روایتات متی       عمر حضرت عیستی 
ستاز: یانتی    من از گر برای شما همانند پرنده را می گفتار عیسی که فرمود»نویسد:  می

 (۰۱۷ص، ۰ ج، ش۰۲9۲، اقمی۷۱«زنم و این همان خلق تقدیری است. اندازه می
بدان ماناستت  فاال انسان مخلوخ تقدیری خداست، شود ا با این بیان وقتی گفته می

های ذاتی افاال انسان  ویژگیکه افاال انسان از حیو وجودی یانی اصر وجود انسان، 
افاال و قدرت بر تحقق فار در خارج و  حدود حرکات و سکنات، مقدار، گسترۀمانند 

دود و مقتدار  اصر وجود افاال انسان از خداست و انسان در قالب این ح ،در یک کلا:
یتر و  ای که خدا به او داده، افاالش اعمّ از حسن و قبی ، خ و گستره و با قدرت و اراده

طور که خلق تقدیری پرنده از جانب عیسی و خلق  رو همان کند. ازاین شر را ایجاد می
افاال انستان نیتز خلتق تقتدیری بته مانتایی کته         کوینی آن از طرف خدا بود، دربارۀت

 و تحققش در این قالب از انسان است. از خدا  ،گذشت

 معنای قدرت بخشیدن  . تقدیر به3ـ۲ـ3

با توجه به مانای لغوی دیگر تقدیر، احتمال دیگری برای مانتای خلتق تقتدیر مطترح     
 اراغتب اصتفهانی،  ۷۰قدرت نیز آمده است. یمانای اعطا ؛ زیرا تقدیر در لغت بهشود می
قتدرت   دانتان از ریشتۀ   بق نظر برختی لغتت  مطا( م قد ر بودن خدا نیز 90۱ص خ،۰6۰۷
هتا   آن ۀقدیر و قادر، دو صفت خداوند هستند که از ریشت » نویسد: ابن منظور می .است
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قتدرت   خدا بر هر چیتزی تواناستت، از ریشتۀ    قدرت یا تقدیر است و گفتار خداوند،
 اابتن منظتور،  ۷۷«.است پس خداوند بر هر چیزی تواناست و خدا مقدرّ هر چیزی است

 (۲6ص، 0 ج خ،۰6۰6
مانای آن استت کته ختدا در     دن افاال انسان به خلق تقدیر  بهمخلوخ بو ،با این بیان

د و انسان با این قدرتی که هتر آن بته او افاضته    کن ی قدرت میهر لحظه به انسان اعطا
نماید. پس تقدیر و اعطای قدرت بر انجا: افاتال از   افاال خویش را ایجاد می ،شود می

انسان است. برای اینکه این مانتا در   ناحیۀشده از  د افاال با آن قدرت افاضهیجاخدا و ا
 : شود ذکر می ،آورده البیانالله خویی در کتاب  که آیت، مثالی ذهن متبادر شود

توانتد   طورى که او نمى شما یک نفر را فرا کنید که دستش مالول و شر باشد به»
 ،یک دستگاه برقتى  وسیلۀ و توانست بهج اولى دکتر ماال ،دست خویش را حرکت دهد

در دست وى ایجاد حرکت ارادى کند که هروقت دکتر سیم آن دستگاه را به دستت او  
خویش دستتش را حرکتت دهتد     ض توانایى آن را دارد که با ارادۀسازد، مری متصر مى

ولى اگر دکتر ارتباط آن دستگاه و دست مریض را قطع کنتد، بته همتان حالتت اولتى      
دد و دیگر قدرت به حرکت ندارد. حال براى تجربه و آزمایش، دکتتر در میتان   گر برمى

ختود   نمود و مریض هم بتا مباشترت و ارادۀ  دستگاه و دست آن مریض ارتباط برقرار 
کته دکتتر ماتالج در ایتن حرکتت      رکت دادن دست خویش کرد، بتدون این شروع به ح
همان نیترو بخشتیدن و   دهد،  مىترین اثرى داشته باشد، بلکه کارى که او انجا:  کوچک

 (۱6، تا]الف[ بیخویی، «ا.دستگاه است وسیلۀ کمک نمودن به

 بندی . جمع4ـ۲ـ3

 آید: به دست می ای که برای خلق تقدیری بیان شد، نتایج زیر از ماانی
یک از سه مانایی که برای خلق تقدیری بیان شتد، در تاتارا بتا یکتدیگر      . هیچ۰

افاتال   ذیرفت. با این بیان خدا هتم تقدیرکننتدۀ  انا را با هم پتوان هر سه م نیستند و می
زیرا تما: مبادی انجا: فاتر   ؛انسان است و هم فار انسان از حیو وجودی از خداست

اراده بتر انجتا: فاتر    فار، قتدرت و   ۀاز جمله اصر وجود انسان، تایین مقدار و گستر
سازد و اساسا  مانای  قادر می خداست و هم خدا انسان را بر انجا: فار همگی از ناحیۀ

 ها را از هم جدا دانست.  توان آن رود و نمی سو: از لواز: مانای دو: به شمار می

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 9
:5

0 
+

04
30

 o
n 

M
on

da
y 

Ju
ly

 2
2n

d 
20

19

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-1037-fa.html


 931۷  ی زمستان پاییم، ، سال دهم، شمار  بیست پژیهی لنام  حدیثصفدی   951

مورد تأکید قرار گرفتته و   غیرمستقیم صورت بهدر این تبیین، خلقت افاال انسان  .۷
 .استخلق مباشر افاال انسان توسر خدا مردود 

توان فار را هتم بته    طرف مورد تأکید است و می در این تبیین، استناد فار به دو .۲
 خدا و هم به انسان منتسب کرد. 

طولی است و مفهو: سببیت  الهی با صدور فار از انسان رابطۀ میان خلقت . رابطۀ6
 در آن نهفته است.

 یات متکلمان مسلمان دربارۀسنجی روایات خلق تقدیری با نظر نسبت .4

 خلق افعال الهی
رود.  ترین مباحو کلامی قرون نخست به شتمار متی   ل انسان یکی از مهممسللۀ خلق افاا

هتای   برانگیزترین مباحثی بود که میان اشتاعره و ماتزلته، جتدال    این مطلب یکی از بحو
فراوانی را به راه انداخت و هریک از این دو گروه باب مستقلی را به نا: خلق الفاتال در  

ین مسلله را پیگیتری کردنتد. امتا مااصتران شتیاه      کتب خود آوردند. متقدمان شیاه نیز ا
انتد.   ای جداگانه را مطرح کرده آرایی غیر از آرای اسلاف خود دارند و از این حیو نظریه

ترتیب بته بررستی نظریتات اشتاعره، ماتزلته، متقتدمان شتیاۀ امامیته و          در این بخش، به
 شود.   قدیری پرداخته میسنجی نظراتشان با روایات خلق ت مااصران شیاۀ امامیه و نسبت

 با روایات خلق افعال انسان ها سنجی آن و نسبتات اشاعره ی. نظر۱ـ4
خلق افاال انستان توستر ختدا بته شتمار       ره از مدافاان اصلی و سرسخت عقیدۀاشاع
ختالقی جتز ختدا نیستت و     »نویستد:   روند. ابوالحسن اشاری رئیس این فرقته متی   می

گونه که خدای ستبحان   ق قدرت خداست. همانکارهای بندگان همگی مخلوخ و متال
و بندگان قدرت خلق چیزی  "دهید را خلق کرد خدا شما و آنچه که انجا: می"فرمودند 

( آنتان ماتقدنتد کته    69ص خ،۰6۰۰، ااشاری۷۲«شوند. ها خود خلق می را ندارند و آن
هتا   قدرت انسان در ایجاد فار تأثیری ندارد و عادت ختدا چنتین استت کته در انستان     

 کند.  قدرت و اختیاری به وجود آورد و مقارن با آن دو، خدا فار را ایجاد می
ثیری در ایجاد فاتر  قدرت بندگان تأ» نویسد: جرجانی از شارحان مکتب اشاری می

قدرت و اختیتاری ایجتاد کنتد. و     ،ندارد. بلکه خداوند عادتش بر این است که در بنده
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زمان با قدرت و اختیار انستان   ر خویش را هماگر مانای وجود نداشت، خدا فار مقدو
شده از طترف   ت ابداع و ایجاد مخلوخ خدا و کسبکند. پس فار بنده از جه ایجاد می

 د فار از طرف ختدا بتا قتدرت و ارادۀ   مقارن شدن ایجا ،بنده است. مراد از کسب بنده
شتد غیتر از   ثیر و نقشی در به وجود آمدن فاتر داشتته با  تأ بنده است بدون آنکه انسان

 ۷6«.اینکه او محلی برای احداث فاتر استت. و ایتن اعتقتاد ابوالحستن اشتاری استت       

 (۰69ص، ۱ج خ،۰۲۷0ا
آنان بر این باورند که اگر قدرت انسان در ایجاد فار تأثیر داشتته باشتد، منجتر بته     

 ن محال است. تفتازانی در ایتن خصتوص  توارد علتین بر مالول واحد خواهد شد و ای
فار بنده اگر با قدرت خودش به وجود آید، این مستلز: اجتمتاع دو متمثر   »نویسد:  می

 (۷۷۲ص، 6ج، خ۰6۱6ا۷0«.بر شیء واحد است
تنها افاال انسان بلکه تمتامی ممکنتات بتدون واستطه      در نهایت آنان ماتقدند که نه

 (۷6۷ت۷6۰ص، ۰ج، خ۰۲۷0، اجرجانی۷9مستند به خدا هستند.
کستب استت. اشتاعره     ۀتنها فرخ آنان با اشاعره، عقیدمجبرّه نیز بر همین باورند و 

منظتور   ؛ای به نا: کسب شدند برای آنکه از اتها: جبرگرایی رهایی یابند، ملتز: به عقیده
ۀ بنتده استت، بتدون    از کسب نیز مقارن شدن ایجاد فار از طرف خدا با قتدرت و اراد 

( ایتن  ۰69ص، ۱ج، اناهمت .آمدن فار داشته باشدوجود آنکه انسان تأثیر و نقشی در به
علت  رفته تا جایی که برخی متکلمان بهعقیده همواره نقد متکلمان دیگر مذاهب قرار گ
( ایتن بتاور   ۰۰۰ص ش،۰۲9۲ احلی،.فارغ بودن این لفظ از محتوا آن را هذیان نامیدند

در طول تاریخ، بسیاری از طرفداران خود را از دست داد و برخی دانشمندان اشاعره آن 
 (۱۰ت0۱ص، خ۰6۷6سبحانی، ک: نورد انکار قرار دادند.ارا م

 آید: به دست می به مطالبی که بیان شد، نتایج زیر با توجه
 اشاعره قائر به خلق مباشر و مستقیم افاال انسان توسر خدا هستند. .۰
. با توجه به اینکه برای قدرت انسان نقشی در ایجاد فار قائر نیستند، فار انسان بته  ۷
ب نیست و صرفا  به خدا استناد دارد. اگرچه آنان برای انسان در افاالش سهمی به او منتس

 کند. نا: کسب را در نظر گرفتند، این لفظ بلا مانی افاال انسان را به انسان منتسب نمی
بتریم کته    آنان با روایتات خلتق افاتال انستان پتی متی       . در بررسی نسبت عقیدۀ۲
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نی با مانای خلق تکتوینی روایتات دارد. باورهتای    ماتقدات اشاعره قرابت فکری فراوا
اشاعره با مانای خلق تکوینی در دو مسلله، خلق مستقیم افاتال انستان توستر ختدا و     

 ار به خدا اشتراک کامر دارند.ف طرفۀ انتساب یک

 با روایات خلق افعال انسان ها سنجی آن یات معتزله و نسبت. نظر۲ـ4
بته  هتا   مقابر اشاعره قرار دارند و ماتقدند افاتال انستان   نقطۀدر این عقیده در  ماتزلیان

آن هستتند. قاضتی عبتدالجبار     ها ایجادکننتدۀ  هیچ عنوان مخلوخ خدا نیست و خود آن
از هتا   تمامی اهر عدل بر این امتر اجمتاع دارنتد کته افاتال انستان      » نویسد: ماتزلی می

شتود و   ن ایجتاد متی  رفتارهایشان گرفته تا نشستن و برخاستن همگی از جانب خودشا
ها فاعتر و   خداوند عزوجر آنان را برای این امر توانا ساخته است. و غیر از خود انسان

ای برای کارهایشان نیست. و اگر کسی بگوید که خدا خالق و محدث فاتر   ایجادکننده
 ۷۲«.خطا کرده است و ایجاد یک فار را بته دو فاعتر نستبت داده استت     ،بندگان است

بندی  باد از تبیین حقیقت فار و تقسیم ( او در جایی دیگر۲ص، ۱ج، :۰69۷اماتزلی، 
حال که بیان اقسا: فار و مسائر مربوط به آن بته پایتان رستید،    » گوید: افاال چنین می

نتدۀ آن  شتود و آنتان ختود ایجادکن    در آنان خلتق نمتی  ها  خواهیم گفت که افاال انسان
 (۷۷۲ص، خ۰6۷۷اهمو، ۷۱«هستند.
تفویض شدند، امتا در آثتار    ۀاز جانب اشاعره متهم به عقید ،ین اعتقادا سبب آنان به

شتود. بتا ایتن     تفویض به مانایی که اشاعره گفتند یافت نمی ۀماتزله مطالب ممید عقید
د و این بر ختلاف مضتامین روایتات    نآنان اعتقادی به مخلوقیت افاال انسان ندار ،حال
 غیرمستتقیم ای که ذکر شد، خلق  به ماانییات خلق تقدیری با توجه زیرا در روا ؛است

آنان صترفا  بته    ۀافاال انسان مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین استناد فار در عقید
که در روایات خلق تقدیری استناد فار به دو طترف یانتی ختدا و     انسان است درحالی
 انسان مفروا است. 

با روایات خلق  اه سنجی آن یات متقدمان شیعۀ امامیه و نسبت. نظر3ـ4

 افعال انسان
از آنجایی که این روایات در جوامع حدیثی شیاه امامیه نقر شده است، ابتدا باید دیتد  
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یات آنان نظر ،که متکلمان امامیه نسبت به این احادیو چه نظری دارند تا از رهگذر آن
 مسلله خلق افاال انسان تبیین گردد.   دربارۀ

 و روایات خلق تقدیری افعال انسان . متکلمان متقدم امامیه ۱ـ3ـ4

اعتنایی متکلمتان متقتد: امامیته مواجته شتده استت و        این روایات تقریبا  با انکار و بی
آن بحثتی را مطترح    اننتد ستید مرتضتی و شتیخ طوستی دربتارۀ      بزرگان متقد: شیاه م

آن  اند. شیخ مفید تنها متکلمی است که مباحثی را در نقد این روایات و عقیده به نکرده
ختلف خود نقر کترده  های م مطرح کرده است. شیخ صدوخ اکثر این روایات در کتاب

نویستد:   متی  العتقتادات او در کتاب  است و بدین سبب به این امر اعتقاد عمیقی دارد؛
نحتو   روند البته بته  وخ خدا به شمار میاعتقاد ما در مسلله افاال عباد این است که مخل»

ینی و مانای خلق تقتدیری آن استت کته ختدا از ازل بته      خلق تقدیری و نه خلق تکو
( شتیخ مفیتد در کتتاب    ۷6ص، خ۰6۰6صتدوخ،  ا۷6«.آن عالم استهای  مقدار و اندازه

بر طبتق احادیتو   »نویسد:  داند و می صدوخ را باطر می ، این عقیدۀتصحی  العتقادات
حتدیثی را  صحیحی که از اهر بیت وارد شده است، افاال انسان مخلوخ خدا نیست و 
شتود و   که صدوخ پیرامون این اعتقاد آورده است، حدیثی است که بته آن عمتر نمتی   

خلاف این عقیده است. در زبان عربی نیز علتم    براسناد صحیحی ندارد و اخبار صحی
اگر این چنین باشتد، واجتب استت کته بگتوییم       ؛آید به چیزی خلق آن به حساب نمی

خلتق کترده استت و کستی کته آستمان و زمتین را        شناسد او را  کسی که پیامبر را می
هاست و کسی که چیزی از مخلوقات خدا را بشناسد باید ختالق آن   شناسد خالق آن می
 (6۲و  6۷ص، خ۰6۰۲مفید، «ا.باشد

 استت:  ترتیتب زیتر   کنتد بته   عقیدۀ صدوخ وارد متی اشکالتی که شیخ مفید به این 
شتود و ستند    که به آن عمر نمی حدیثی که صدوخ به آن استناد کرده، حدیثی است .۰

صتدوخ خلتق    .۲؛ اخبار صحی  در تاارا با ایتن حتدیو استت    .۷؛ صحیحی ندارد
تقدیری را علم ازلی خدا به مقادیر افاال انسان مانا کرده و این برخلاف مانای لغتوی  

 مانای علم باشد. هیچ شاهدی وجود ندارد که خلق به زیرا ؛است
زیرا در این مورد فقر یک حدیو وجتود   ؛ارد نیستکلی و اشکال اول شیخ مفید به

هفتت   ، بلکه در این خصتوص به و غیر مرضی السناد بدانیم مامولندارد که آن را غیر
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عیتون اخبتار   ، الخصتال ، التوحیتد حدیو متفاوت با چهار سند مختلف در پنج کتتاب  
رد کته  وجتود دا  از اما: رضا و امتا: صتادخ   هصفات الشیاو  ماانی الخبار، الرضا

ها دست نیافته است. اشکال دو: مفید، تاارا این حتدیو بتا    احتمال  شیخ مفید به آن
کند که دو  نقر می ،اخبار صحی  است و سپس اخباری را که از منظر او صحی  هستند

 روایت ذیر است:
ها سمال شد که آیا مخلوخ خداست؟ ایشان  افاال انسان دربارۀ از اما: هادی  .۰

کته ختدا    ، درحتالی جستت  ها برائت نمی ها بود از آن خدا خالق افاال انسان فرمود: اگر
هتا برائتت    برائت جسته و فرموده: خدا و رسولش از مشرکان بیزارنتد. ختدا از ذات آن  
و  6۲ص، همانا۲۱نجسته است بلکه از شرک آنان و افاال قبیحشان برائت جسته است.

66) 
پرستید کته از جانتب    ها  افاال انسان ارۀدرب بن جافر ابوحنیفه از اما: موسی .۷

تنهتایی از   ها از سه حال خارج نیست. یا به انسان است یا خدا؟ اما: فرمود: افاال انسان
نهایی از جانب ت از جانب خدا و انسان است، یا به مشترک صورت بهجانب خداست، یا 
نیتک بنتدگان   تنهایی ازجانب خدا باشد، لز: استت کته بتر افاتال      انسان است. اگر به

ستایش و بر افاال قبی  بندگان مذمت شود و در این حال ستایش و سرزنش فقتر بته   
ستتایش و   ،مشتترک باشتد   صورت بهگیرد و اگر از جانب بندگان و خدا  خدا تالق می

گیرد و حال که بطلان این دو وجه تبیین گشت، اثبات  ها تالق می مذمت به هر دوی آن
 هتا را بترای   خودشتان استت و اگتر ختدا انستان      از ناحیتۀ  هتا  شود که افاال انسان می

 ؛گذرد این از غفران الهی است، این حق خداست و اگر از آنان درگناهانشان عقاب کند
 (66ص، همانا۲۰و مغفرت است. ازیرا او اهر تقو

هتر دو   روایت نیز اشکال دو: مفید به دلیر ذیر وارد نیستت: اول  با وجود این دو 
یک  این دو حدیو متفرد است و در هیچ ند هستند و شیخ مفید در نقرروایت بدون س

حالی استت کته روایتات     از کتب محدثان قبر از او، این دو روایت یافت نشد. این در
صدوخ هم از نظر تاداد و  است. پس روایات موافق با عقیدۀدارای سند ماتبر  ،مخالف

 ،ا باشد در تاارا این دو دسته روایاتو اگر بن ، اعتباری بیشتری داردهم از نظر اسناد
روایتت اول   شتوند. ثانیتا    وایات مفید ساقر متی سند را ملاک داوری قرار دهیم، ر فقر
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لتو کتان   » :زیرا در این روایت آمتده  ؛مفید نیز در تاارا مانایی با دیگر احادیو است
ا مورد برائتت  مفهو: مخالف این عبارت آن است که مخلوخ خد« خالقا  لها لما تبر أ منها
حستب  که بر ق اراده و حبّ خداست. درحالیزیرا مخلوخ خدا مطاب ؛گیرد خدا قرار نمی

ۀ خدا مطابق با حبّ خدا نیستت و در اصتطلاح اراد   مشیتّاراده و  ،بسیاری از روایات
ای از این روایتات   تکوینی خدا همیشه منطبق با یکدیگر نیستند. نمونه تشریای و ارادۀ
شتنید: کته    از فضیر بن یسار نقر شده که گفت: از اما: صادخ» :بدین شرح است

فرمود: خدا خواست و اراده کرد ولی دوست نداشت و راضی نبود. خواست و اراده  می
رو بتا علتم او و عتد: جلتوگیری او،      ازاینکرد که چیزی جز به علم او به وجود نیابد.ا

دند( ولی دوستت نداشتت کته    نصارا قائر به سه خدا شدند و برخی بندگان کفر ورزی
 اکلینتی، ۲۷«.گفته شود: او یکی از سه خداست و راضی نبود که بنتدگانش کفتر ورزنتد   

روایتتت دو: مفیتتد نیتتز در تاتتارا بتتا روایتتات  ثالثتتا ( ۰0۷تتت۰0۰ص، ۰ج ش،۰۲۱۲
مخاطتب   ،زیرا با توجه به فضای فکری ابوحنیفه ؛مخلوقیت تقدیری افاال الاباد نیست

جبرگرایان است و مخلوخ بودن  ، اما: درصدد پاسخ به شبهۀمه بوداین روایت که از عا
افاال انسان با جبری که اراده و خواست انسان در آن دختالتی نتدارد، متفتاوت استت.     
اشکال سو: مفید نیز متوجه تفسیر صدوخ از روایت است، نه روایت و اعتقاد مبتنی بر 

 افاال انسان چه دیدگاهی دارند. خلق دربارۀآن. حال باید دید که متقدمان امامیه 

 . نظریات متقدمان شیعه دربارۀ خلق افعال انسان۲ـ3ـ4

ند. آنان در این اعتقتاد بستیار   ا امامیه نیز قائر به عد: مخلوقیت افاال انسان قدمای شیاۀ
قرابت فکری شیاه با ماتزلته در ایتن    ،ند و دانشمندان بزرگی از شیاها به ماتزله نزدیک

 (۰6۲ص، ۷ج، خ۰6۱6، مجلسی ؛0۱ص، خ۰6۰۲دند.امفید، لا: کررا اع مسلله
سید مرتضی پس از تقسیم افاتال انستان بته دو دستته امتور غیراختیتاری و افاتال        

نوع دو: از افاتال انستان ماننتد بلنتد     »نویسد:  افاال اختیاری انسان می دربارۀاختیاری، 
کارهتای شتبیه    گرشدن، نشستن، حرکت کردن، متوقف شدن، خوردن و نوشیدن و دی

ست که مرد: در منشأ آن به اختلاف پرداختند، اهر حق ماتقدند کته  آن از رفتارهای ما
دهند و ختدا تصترفی در آن    تنهایی انجا: می رفتارها، افاال بندگان است که بهتما: این 
 ( ۰۱6ص، ۲ج، خ۰6۱0، اسید مرتضی۲۲«.ندارد
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که دللت بتر خالقیتت فراگیتر الهتی     ا رتقریبا  تمامی مفسران متقد: امامیه نیز آیاتی 
 ؛۷۷۷ص، 6ج، تتا  ، بیدند.اطوسیها را از آن جدا کر تخصی  زده و افاال انسان ،دارد
علت اعتقتاد  ( ۲66و  ۲6۲ص، ۰9ج، خ۰6۱۱، رازی ؛6۲6ص، 9ج، ش۰۲۱6، طبرسی

 :گتردد  میلوقیت افاال انسان به دو امتر بتاز  مفسران و متکلمان متقد: امامیه در عد: مخ
محال بودن انتساب افاال قبی   ،دو: ؛مجبرّه و اشاعره ن با عقیدۀمساوی پنداشتن آ ،اول

که التزا: به روایتات خلتق تقتدیری، هتر دو محظتور را مرتفتع        ، درحالیانسان به خدا
یتات  آیتد کته نظر   به دست می ،شیاه امامیه نقر شد کند. از مباحثی که در خصوص می

زیرا در  ؛لاف روایات خلق تقدیری افاال انسان استخلق افاال انسان برخ آنان دربارۀ
افاال انسان مورد تأکید قرار گرفته و استناد فار به طرفین  غیرمستقیماین روایات خلق 

دانند و نه انتساب فاتر انستان    محفوظ است، اما آنان نه افاال انسان را مخلوخ خدا می
 اند.   به خدا را مطرح کرده

با روایات خلق  ها سنجی آن ۀ امامیه و نسبتات معاصران شیعی. نظر4ـ4

 افعال انسان
دانشمندان مااصر امامیه ماتقدند که افاال انسان با توجه به آیات خالقیت فراگیر الهتی  

الله  رود. آیتت  و با در نظر گرفتن فاعلیت طولی خدا در نهایت مخلوخ خدا به شمار می
 عتالم  کته در  فالى هر حرکتى، هر ،وجودى هر» نویسد: می مکار: شیرازی در این باره

 او پتاک  ذات الالتر  علتت  و اوست السباب مسبب گردد، برمى خدا پاک  ذات به است
 و قتدرت  متا  بته  او ستت. او از مانتى  یک به زند مى سر ما از که افاالى حتى باشد، مى
 رد و هستتیم،  ختود  افاتال  فاعر ما که حال عین در داده، بنابراین اراده آزادى و اختیار
 او بته  داریتم  آنچه که همۀ زیرا است، آن خداوند فاعر نظر، یک از مسلولیم، آن مقابر
 (66۲و  669ص، ۷۲ج، ش۰۲۲۰، مکار: شیرازی«ا.گردد بازمى

مفسران مااصر شیاه آیات مربوط خالقیت فراگیتر ختدا را بتر عمومیتت آن بتاقی      
الناتا:   ستورۀ  ۰۱۷یتۀ  اند. علامه طباطبایی ذیر آ کردهگذاشته و مخصصی به آن وارد ن

تفصتیر   ( بته ءٍ وكَيل كلُِّ شيَْ  ءٍ فاَ بْدُوُهُ وَ إوَُ  لَه كلُِّ شيَْ  َلكْمُُ اللَّهُ ربَُّكمُْ لا إلِهَ إلِاَّ إوَُ خالقُْا
گیترد:   کند و در آختر چنتین نتیجته متی     خالقیت فراگیر الهی مطرح می بحثی را دربارۀ

به عمو: ظتاهرش بتاقى    الله خالق کر شیء ۀمالو: شد که جمل ،پس، از آنچه گذشت»
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 اطباطبتایی، ۲6«.است. و هیچ مخص  عقلى و یا شترعى آن را تخصتی  نتزده استت    
  (۲۱۷ص، ۲ج خ،۰۲6۱
 الل ته  " ۀجملت  از جبتر  مکتب پیروان از جماى» نویسد: الله مکار: شیرازی نیز می آیت
 در نیز ما اعمال: گویند مى و اند هکرد استدلل خود انحرافى ۀعقید براى "ء  ش ی  ک ر  خال ق 
 اعضتاى  آن ظهتور  محر هرچند است، آن خالق خداوند بنابراین ؛است وارد آیه مفهو:
 کته  کننتد  درک را مطلتب  ایتن  انتد  نتوانسته که اینجاست ها آن بزرگ ماست اشتباه تن

 نتدارد؛  متا  اراده آزادى و اختیار با گونه منافاتى هیچ ما افاال به نسبت خداوند خالقیت
، ش۰۲۲۰، مکار: شتیرازی «ا .هم عرا در نه هستند هم طول در نسبت دو این چراکه
 (0۷۰ص، ۰6ج

فاعلیت طتولی   غیرمستقیم افاال انسان از نظریۀمااصران شیاه برای اثبات خالقیت 
 آن حقیقتت »نویستد:   متی  ودند. علامه طباطبایی در این بتاره بهره برده و آن را تبیین نم

 متانع  ها نسبت از یکی و خدا به هم و است منسوب انسان به هم نسان،ا افاال که است
 در نته  و هستتند  هتم  طتول  در فاعتر  دو آن زیرا ؛نیست دیگری به کار آن دادن نسبت
نویستد:   الله جوادی آملی نیتز متی   آیت( ۰۰۱ص، ۰ج خ،۰۲6۱ اطباطبایی،۲0«.هم عرا
فاعتر قریتب و    تیار انسان،خدا فاعر باید و مسبب السباب است و علر طبیای و اخ»

( دیگتر مااصتران نیتز ایتن نظریته را تبیتین       66۱ص، ش۰۲۱9، جوادی«امباشر است.
با این بیان فار انستان هتم بته انستان      (۰00و  ۰06ص، ۰ ج، خ۰6۰۲خرازی، ا.نمودند
بسیاری » نویسد: می الله سبحانی در این باره ست و هم به خدا استناد دارد. آیتمنتسب ا
امامیه این نظریهافاعلیت طولی( را به تصویر کشیدند و نسبت فار بته ختدا   از محققان 

داننتد. دلیتر آنتان هتم ایتن       را نسبت تسبیبی و نسبت فار به بنده را نسبت مستقیم می
است که خدا وجود، حیات، علم و قدرت را به بندگانش اعطا نموده تا مختار باشند. و 

را به کار بگیرد. پس فار از آن جهتت کته ختدا    ها  تواند آن بنده هرطور که بخواهد می
و از آن بته ختدا منستوب استت      ،مبادی فار و وجود و قدرت را به بندگان بخشتیده 

 «گیرد به بنتده منستوب استت    خواهد به کار می جایی که میجهت که بنده آن را در هر
 (۲69ص، ۷ ج، خ۰6۰۷ا

 :بدین شرح است ،از مطالبی که بیان شدآمده  دست به جنتای
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خلاف اشتاعره بتا توجته    ه خلق افاال انسان هستند، اما برمااصران شیاه ماتقد ب .۰
 افاال انسان هستند. غیرمستقیمماتقد به خلق به اعتقاد به نظریۀ فاعلیت طولی، 

مورد تأکید  ،یانی خدا و انسان ،به اعتقاد مااصران شیاه، استناد فار به دو طرف .۷
 نسان منتسب کرد هم به خدا استناد داد.  توان فار را هم به ا است و می
ات مااصتران شتیاه بیشتترین قرابتت را بتا      یشویم که نظر با این بیان متوجه می .۲

افاال انسان و استتناد فاتر بته دو     غیرمستقیمروایات خلق افاال انسان دارد، زیرا خلق 
 ات آنان و ماانی روایات خلق تقدیری است. یطرف وجه مشترک نظر

  نتیجه
افاال انسان توسر خدا از مسلمات ماارف روایی به شمار  ۀو با واسط غیرمستقیمق خل
شتود و خلتق مستتقیم و     از آن به خلق تقدیری تابیر متی  ،رود که در لسان روایات می

مورد انکار روایات و بر خلاف ماتارف   ،شود مباشر که از آن به خلق تکوینی تابیر می
 ده مستلز: جبر است. زیرا این عقی ؛قرآنی و روایی است

ات مااصتران شتیاه بیشتترین قرابتت فکتری را بتا       ینظر ،از میان متکلمان مسلمان
روایات خلق تقدیری افاال انسان دارد و دورترین نظریه به روایات خلق افاال انستان،  

ات آنتان متورد انکتار روایتات قترار گرفتته و خلتق        یزیرا نظر ؛مربوط به اشاعره است
 با نظرات آنان تطبیق دارد.  ،اعلا: شدهتکوینی که مردود 

 ها: نوشت پی
م ن  أ ق ر  ب ت و ح ید  الل ه  و  ن ف ى الت ش ب یه  ع ن ه  و  ن ز ه ه  ع م ا ل ا ی ل یق  ب ه  و  أ ق ر  ب تأ ن     ق ال  ع ل ی  ب ن  م وس ى الر ض ا .۰

ال ا ب تاد  م خ ل وق تةخ خ ل تق       م ش ی ة  و  ال خ ل ق  و  ال أ م ر  و  ال ق ض اء  و  ال ق د ر  و  أ ن  أ ف ا تال  ل ه  ال ح و ل  و  ال ق وِ   و  ال إ ر ادِ   و  ال 
 ف ه و  م م م نخ ح ق ا  و  ه و  م ن  ش یا ت ن ا أ ه ر  ال ب ی ت . یر  ل ا خ ل ق  ت ک و ین ...ت ق د 
ن  ال م ا ر ف ة  أ  ه ی  م ک ت س ب ةخ ف ق ال : ل ا، ف ق یر  ل ه : ف م ن  ص ن ع  الل ه  ع ز  و  ج تر  و   أ ن ه  س ل ر  ع   ع ن  أ ب ی ع ب د الل ه  .۷

ال ا ب تاد     إ ن  أ ف ا تال   م ن  ع ط ائ ه  ه ی ؟ ق ال : ن ا م  و  ل ی س  ل ل ا ب اد  ف یه ا ص ن عٌ و  ل ه تم  اک ت س تاب  ال أ ع م تال  و  ق تال     
 .   ق ةخ خ ل ق  ت ق د یر  ل ا خ ل ق  ت ک و ینم خ ل و
 .الأ شیاء یخرجها من الاد: إلى الوجود  م ک و ن   ء : أ حدثه. و الله الشی  ک و ن  .۲
 . الل ه فهو م ح د ثخ  ح د ث ه ء  لم ی ک ن ، و أ  : کون  شی  الح د وث  .6
م م م نا  و ع د ه  ال ج ن ة  و  ل ا یخ ر ج  م ن  الن ار  ک اف را  أ و ع د ه  ال خ ل تود  و    إ ن  الل ه  ع ز  و  ج ر  ل ا ید خ ر  الن ار   :ق ال  .0

   .ت ق د یر  و  ع ل م  ل ا خ ل ق  ج ب ر  و  ت ک و ین   اع ل م  أ ن  أ ف ا ال  ب ن ی آد :  م خ ل وق ةخ خ ل ق 
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توضیحات مملف به روش  ،ر و تکوین آمدهاین احتمال وجود دارد که الفاظ علم و جبر که همراه تقدی
ی عنوان حدیو تلق ز آن نقر شد، تما: الفاظ حدیو بهای که این حدیو ا شرح مزجی باشد. البته نسخه

 گذاری شده است.   و اعراب

  دهد، مگر آنچه خداوند براى ما نوشته و مقر ر داشته است. اى براى ما رخ نمى بگو: هیچ حادثه .9
ها قبر از آنکته زمتین را    آن ۀدهد مگر اینکه هم و نه در وجود شما روى نمى هیچ مصیبتى در زمین .۲

    بیافرینیم در کتابی ثبت است؛ و این امر براى خدا آسان است.
 . نزد اوست« ا:ّ الکتاب»کند؛ و  چه را بخواهد اثبات مىخداوند هرچه را بخواهد محو، و هر .۱
مانتدگانادر آن   که مقدر کرده بودیم از بتاقى  پس او و خاندانش را نجات بخشیدیم جز همسرش را .6

 شونده( باشد.   جمایت هلاک
اعتقادنا فی أفاال الاباد أن ها مخلوقة خلق  تقدیر  ل خلق  تکوین ، و مانى ذلک أن ه لم یزل الل ه عالمتا   .۰۱

 .بمقادیرها
ة والرادِ والقتدر والقضتاء   و خ ل ق ت  ال خ ی ر أی الفار الحسن. وخلقه لیس بإیجاده تاالى إیاّه، بر بالمشیل .۰۰

 تقدیر . وأماّ خلق التکوین، فهو الیجاد.  والذن، کما مر  فی أولّ الخامس والاشرین، ویسمىّ خلق 
تقدیر لخلق تکوین، کما وقع التصری  به فتی الأحادیتو.     قوله: خلق الساادِ والشقاوِ المراد خلق .۰۷

 .الوجود فی الخارج وهو من فالنا و خلق التقدیر نقوش اللوح المحفوظ، وخلق التکوین
أ ف ا تال     ی ق تول :  ع ن  ع ب د  الس ل ا:  ب ن  ص ال    ال ه ر و ی ، ق ال : س م ا ت  أ ب ا ال ح س ن  ع ل ی  ب ن  م وس ى الر ض تا  .۰۲

خ ال ا ب اد  م خ ل وق ةخ. ف ق ل ت  ل ه : ی ا اب ن  ر س ول  الل ه  و  م ا م ا ن ى م خ ل وق ةخ؟  .ق ال : م ق د رِ 
ال ا ب تاد  أ  م خ ل وق تةخ ه تی  أ :  غ ی تر        أ س تأ ل ه  ع تن  أ ف ا تال     ع ن  ح م د ان  ب ن  س ل ی م ان  ق ال : ک ت ب ت  إ ل ى الر ض ا .۰6

خ ف ی ع ل م  الل ه  ع ز  و  ج ر  ق ب ر  خ   : أ ف ا ال م خ ل وق ة ؟ ف ک ت ب    ل ق  ال ا ب اد  ب أ ل ف ی  ع ا: ال ا ب اد  م ق د رِ 
فی کلا: الارب على ضربین، أحدهما: النشاء على مثال  أبدعه، و الآخر: التقدیر.و قال فی قتول    ال خ ل ق  .۰0

: إ ف کتا  أی   ماناه:أحستن  المقتدرّین، و کتذلک قولته: و  ت خ ل ق تون        ال خال ق ین   الل ه جر  و عز : ف ت بار ک  الل ه  أ ح س ن 
 الأ د یم  إذا قد ر ت ه و ق س ت ه، لت قطع منه م ز ادِ   أو ق ر ب ة  أو خ ف ا .  ت ق د رون ک ذبا . قلت : و الارب تقول: خ ل ق ت 

 .گردد اى مى پرنده دمم و به فرمان خدا سپس در آن مىساز:؛  من از گ ر، چیزى به شکر پرنده مى .۰9
 .ه ی ل ة  الط ی ر  و المراد بالخلق التقدیر دون الأحداثأ ن ی أ خ ل ق  ل ک م  م ن  الط ین  ک  .۰۲
أی أقدرّ و أصورّ و قد بینا فی تفسیر قوله تاالى: یا أ ی ه ا الن تاس  اع ب تد وا ر ب ک تم       أ خ ل ق  ل ک م  م ن  الط ین  .۰۱

 .ال ذ ی خ ل ق ک م ، إن  الخلق هو التقدیر
المثر إنی إذا خ لقت  ف ریت  ل کمن ی خل ق  و ل یف ر ی و فتی  ء یقال فی  الخلق فی اللغة تقدیرک الشی .۰6

  تقدیر ل خلق تکوین و خلق عیسى علیته الستلا:    قول أئمتنا علیهم السلا:: إن  أفاال الاباد مخلوقة خلق
 جر.عزوتقدیر أیضا  و مکونّ الطیر و خالقه فی الحقیقة هو الله   م ن  الط ین  ک ه ی ل ة  الط ی ر  هو خلق

   .تقدیر  أ ن ی أ خ ل ق  ل ک م  م ن  الط ین  ک ه ی ل ة  الط ی ر  أی أقدرّ و هو خلق  و قوله .۷۱

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 9
:5

0 
+

04
30

 o
n 

M
on

da
y 

Ju
ly

 2
2n

d 
20

19

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-1037-fa.html


 931۷  ی زمستان پاییم، ، سال دهم، شمار  بیست پژیهی لنام  حدیثصفدی   9۶1

 . الل ه على کذا و قواّنی علیه  ال ق د رِ  . یقال: ق د ر ن ی  بالت شدید: أعطاه  ، و ق د ر ه  و ق د ر ت ه   ق د ر ت ه  .۷۰
التقتدیر. و قولته تاتالى: إ ن       الق د رِ  و یکونان من  یکونان من رعزوجالق د یر  و القاد ر : من صفات الله  .۷۷

  .ء م ق د ر  ک ر  شی  ء قدیر، و الله سبحانه على کر شی عزوجرالق د رِ، فالله   ء  ق د یرخ؛ من ک ر  ش ی   الل ه  ع لى
و الله خ ل ق ک تم و  متا   "ه  ک م تا ق تال  س تبح ان ه     أن ه لخ الق  ال الله و  ان  ا عمال  الا باد  م خل وقةخ لله م قدورِ  ل ت » .۷۲

 «.و ان  الاباد لیقدرون ان یخلقوا شیلا و هم یخلقون "ت ام ل ون 
 یکن لم فاذا اختیارا  و قدرِ الابد فی یوجد بأن عادته أجرى سبحانه الل ه بر فیها تأثیر لقدرتهم لیس .۷6
 مکستوبا   و احتداثا   و ابتداعا   لل ته  مخلوقا الابد فار یکونف لهما مقارنا  المقدور فاله فیه أوجد مانع هناک
 وجتوده  فی مدخر أو تأثیر منه هناک یکون أن غیر من ارادته و لقدرته مقارنته ایاه بکسبه المراد و للابد
 . الشارى الحسن أبى الشیخ مذهب هذا و له محلا کونه سوى
   . الممثرین اجتماع لز: بقدرته کان لو الابد فار أن .۷0
 .واسطة بلا ابتداء سبحانه الله مستندِ الى الممکنات جمیع أن .۷9
 أن و جهتتهم؛  من حادثة قاودهم و قیامهم و تصرفهم من الاباد أفاال أن على الادل أهر کر  اتفق» .۷۲
 خالقها سبحانه، الل ه، ان قال من أن و سواهم؛ محدث ل و لها فاعر ل و ذلک، على عزوجر أقدرهم الل ه
 فاعلین من فار حدوث أحالوا و خطمه؛ عظم فقد محدثها، و
 مخلوقتة  غیتر  الابتاد  أفاال أن على الدللة إلى ناود به، یتصر ما و الفار أقسا: بیان من فرغنا قد اذ .۷۱
 .لها المحدثون هم أنهم و فیهم،
عالمتا  اعتقادنا فی أفاال الاباد أن ها مخلوقة خلق تقدیر  ل خلق تکوین ، و مانى ذلک أن ه لم یزل الل ه  .۷6

 .بمقادیرها
أنه ستلر عتن أفاتال الابتاد       قد روی عن أبی الحسن علی بن محمد بن علی بن موسى الرضا .۲۱

أ ن  الل ته     : لو کان خالقا  لها لما تبر أ منها و قتد قتال ستبحانه   مخلوقة لله تاالى؟ فقال  فقیر له: هر هی
 و إنما تبر أ من شرکهم و قبائحهم.  ذواتهم  خلق  لبراءِ منو لم ی ر د ا  ءٌ م ن  ال م ش ر ک ین  و  ر س ول ه  ب ر ی
: إن عن أفاال الاباد ممن هی؟ فقال له أبوالحستن  سأل أبوحنیفة أباالحسن موسى بن جافر .۲۰

أفاال الاباد ل تخلو من ثلاثة منازل. إما أن تکون من الله تاالى خاصة أو من الله و من الابد علتى وجته   
الابد خاصة فلو کانت من الله تاالى خاصة لکان أولى بالحمد على حستنها و التذ:    الشتراک فیها أو من

على قبحها و لم یتالق بغیره حمد و ل لو: فیها و لو کانت من الله و من الابد لکان الحمد لهما ماا فیهتا  
اتالى علتى   و الذ: علیهما جمیاا فیها و إذا بطر هذان الوجهان ثبت أنهتا متن الخلتق فتإن عتاقبهم الله ت     

 .و  أ ه ر  ال م غ ف رِ   جنایتهم بها فله ذلک و إن عفا عنهم فهو أ ه ر  الت ق وى
ش اء  و  أ ر اد  و  ل م  ی ح ب  و  ل م  ی تر ا . ش تاء  أ ن      ی ق ول : الل ه ار  ق ال  س م ا ت  أ ب ا ع ب د ع ن  ف ض ی ر  ب ن  ی س » .۲۷

 «  .ل ا باد ه  ال ک ف ر   م ه  و  أ ر اد  م ث ر  ذ ل ک  و  ل م  ی ح ب  أ ن  ی ق ال  ث ال و  ث ل اث ة  و  ل م  ی ر ا ءٌ إ ل ا ب ا ل  ل ا ی ک ون  ش ی 
 و تصترفنا  من ذلک أشبه ما و شربنا و أکلنا و سکوننا و حرکتنا و قاودنا و قیامنا مثر الأخر الضرب .۲۲
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 .فیه تاالى لل ه صنع ل به انفرودا الاباد فار التصرف هذا کر الحق أهر ذلک فقال فی الناس اختلف
على ظاهر عمومه متن غیتر    "ء  الل ه  خال ق  ک ر  ش ی "فقد ظهر من جمیع ما تقد:: أن ما یظهر من قوله: » .۲6

 «.أن یتخص  بمخصّ  عقلی أو شرعی
 إحتدى  و جتب الوا إلتى  نستبة  و الفاعر إلى نسبة لها نسانیةال الأفاال أن  بالتصدیق الحقیق فالحق» .۲0

 «.عرضیتین ل  طولیتین لکونهما الأخرى بطلان توجب ل النسبتین

 
 منابع
 .قرآن کریم .۰
 .خ۰6۰6دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع،  :، بیروتلسان الاربابن منظور، محمد بن مکر:،  .۷
 .خ۰6۷۰دار احیاء التراث الاربی،  بیروت:، تهذیب اللغةازهری، محمد بن احمد،  .۲

 .خ۰6۲۱دار الحدیو،  قم:، الحاشیة علی اصول الکافیدی، ملامحمد امین، استرآبا .6
 .خ۰6۰۰مکتبة الممید،  :، الطائفالبانة عن اصول الدیانةاشاری، ابوالحسن،  .0

 .خ۰6۰۱دار احیاء التراث الاربی،  بیروت:، انوار التنزیر و اسرار التأویربیضاوی، عبدالله بن عمر،  .9
 .خ۰6۱6الشریف الرضی،  قم:، لمقاصدشرح اتفتازانی، سادالدین،  .۲
 .خ۰۲۷0الشریف الرضی،  قم:، شرح المواقفجرجانی، میر سید شریف،  .۱

 .ش۰۲۱9مرکز نشر اسراء، قم: ، توحید در قرآنجوادی آملی، عبدالله،  .6

 .تا دارالفکر، بی بیروت:، تاج الاروس من جواهر القاموسزبیدی، محمد بن محمد،  .۰۱

 .ش۰۲9۲الشریف الرضی، قم: ، ملکوت فی شرح الیاقوتانوار الحلی، حسن بن یوسف،  .۰۰

، قتم: ممسستة النشتر الستلامی،     بدایة الماارف اللهیة فی شرح الاقائد المامیته خرازی، سید محسن،  .۰۷
 خ.۰6۰۲

 .تا بیممسسة احیاء آثار الما: الخویی، قم: ، البیان فی تفسیر القرآنخویی، سید ابوالقاسم،  .۰۲

 .تا نجف: ممسسة الخویی السلامیه، بی، م رجال الحدیوماجخویی، سید ابوالقاسم،  .۰6
آستتان   :، مشتهد روا الجنان و روح الجنتان فتی تفستیر القترآن    رازی ابوالفتوح، حسین بن علی،  .۰0

 .خ۰6۱۱اسلامی،   های قدس رضوی، بنیاد پژوهش
 .خ۰6۷۱دار احیاء التراث الاربی،  بیروت:، التفسیر الکبیر یا مفاتی  الغیبرازی، فخرالدین،  .۰9
 .خ۰6۰۷دار القلم،  بیروت:، مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .۰۲
 وجتوه  فتى  الأقاویتر  عیتون  و التنزیتر  غتوامض  حقتائق  عن الکش افزمخشری، محمود بن عمر،  .۰۱

 خ.۰6۱۲دار الکتاب الاربی،  بیروت:،  التأویر
المرکتز الاتالمی للدراستات     م:قت ، اللهیات علی هتدی الکتتاب و الستنة و الاقتر    سبحانی، جافر،  .۰6

 .خ۰6۰۷السلامیة، 
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 .خ ،۰6۷6ممسسه الما: الصادخ قم:، نظریة الکسب فی افاال الاباد، تتتتتتت  .۷۱

 .خ۰6۱0دار القرآن الکریم،  قم:، رسائر الشریف المرتضیسید مرتضی، علی بن حسین بن موسی،  .۷۰

 .خ۰6۰6االمی للشیخ المفید، الممتمر ال قم:، العتقاداتصدوخ، محمد بن علی بن بابویه،  .۷۷

 .خ۰۲6۱مدرسین،  ۀموسسة النشر السلامی وابسته به جاما قم:، التوحید، تتتتتتت  .۷۲

 ش.۰۲9۷، قم: انتشارات جاماۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، الخصالتتتتتتت ،  .۷6
 .ش۰۲9۷انتشارات اعلمی،  تهران:، صفات الشیاه، تتتتتتت  .۷0
 .خ۰۲۲۱نشر جهان،  تهران:، عیون اخبار الرضا، تتتتتتت  .۷9

 .خ۰6۱۲دفتر انتشارات اسلامی،  قم:، ماانی الخبار، تتتتتتت  .۷۲
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